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 سلام به فردا

باید با تأســف گفت که اقتصاد ما روزبه روز بیشتر به 
پول نفت متکی شده اســت؛ آن چنان که بودجه کشور 
را بــر مبنــای درآمد نفت می نویســیم. به ایــن ترتیب 
اقتصاد رانتی ایجاد می شود. اختلاف طبقاتی که در این 
۳۰، ۴۰ ســال به وجود آمده و در زیر پوســت کشور لانه 
کرده اســت و هر لحظه خطرناک تر می شــود، به علت 
تولید و ارزش اضافه مارکسی و استثمار نیست؛ پول نفت 
اســت و رانت. این پول نفت، پول کثیف و موجد اقتصاد 

انگلی، ضد توسعه و تولید است.
در کشــورهای صنعتی و توسعه یافته نفت پیدا شد، 
اما پول آن خرج روزمره نشــد و حقوق کارمندان دولت 
را تأمین نکرد. نروژ و اســکاتلند آن را برای زیرساخت ها 
یا ذخایر ارزی کنار گذاشــتند، ولی ما آن را ســر سفره ها 

آوردیــم و ثمره اش را هــم دیدیم که چیــزی نبود جز 
تن پروری و بورس بازی تا زمین در بالای شــهر تهران به 
بالای متری ۳۰ میلیون تومان برســد و در آبسرد دماوند 
و شــمال ایران ویلاهای بالای ۱۰ میلیارد تومان داشــته 
باشــیم. ولی ســهام کارخانه را بایــد در صندوق خانه 
گذاشت تا خاک بخورد. چرا چنین است؟ ویلاهای بالای 
۱۰میلیارد تومانی و همیشــه خالی؛ آیا برای پول شویی 

است یا امنیت آن از کارخانه بیشتر است؟
کارخانــه نیازمنــد ارتباطات گســترده تکنولوژیک و 
اقتصادی با جهان اســت و بده  بســتان های و مســتلزم 
روابط سیاســی بدون تنش با جهان؛ ولی زمین در وادی 
دیگری است. از هرکس بپرسید، می گوید اینجا امن ترین 
است. این حاصل اقتصاد نفتی و رانتی است و ثمره اش 
همیــن اختــلاف طبقاتی که هــر لحظــه نگران کننده 
می شــود. در آپارتمان های فرمانیه (حتــی قبل از دلار 
هشت هزار تومانی) پارکینگ ۴۰۰ میلیون تومانی معامله 
می شــد. خودم شــاهد آن بودم که یک نفر، با آنکه سه 
عدد پارکینگ برای خودش و همسرش و پسرش داشت، 

یکی دیگر برای دخترش می خرید تا در هر کدام خودرویی 
حدودا یک میلیارد تومانی قرار دهد. آپارتمانی۴۵۰ متری 
داشــت با شارژ ماهانه شــش میلیون تومان! خوب بود 
آقای روحانی رئیس جمهوری روزی تصمیم می گرفتند 
با لباس مبدل از ولنجک، ســری به دروازه غار و نازی آباد 
بزنند و این اختلاف وحشتناک طبقاتی را به چشم ببینند. 
این مسئله ناشی از تولید و ارزش اضافه و استثمار کارگر 
از سوی کارفرما نیست؛ رانت است و اقتصاد نفتی چاره 

آن نیز بیرون آمدن از اتکا به درآمد نفت است.
زمان آن رســیده است که با گسترش دادن بیمه های 
اجتماعی، اختلاف طبقاتی را تــا حد ممکن کم کنیم و 
بــر معاملات زمیــن و ملک مالیات های ســنگین وضع 
کنیم. از ویلاهای گران قیمــت و خالی مالیات بگیریم تا 
وسیله پول شویی نشوند و از گستردن رابطه تکنولوژیک 
نهراســیم. دســت آخر اینکه از سود ســهام کارخانه ها  
مالیــات نگیریم و این سیاســت مالیاتی ضدتوســعه و 
ضدصنعت و اشتغال زایی را کنار بگذاریم. برای توسعه 

باید کمربند را سفت کرد و تفکر را به کار بست.

رهاشدن از  رانت ، نفت و اقتصاد ضدتوسعه و تولید آی لاو روسیه

بابای ســوفیا اجازه نمی دهد سوفیا برود جایی  �
کار کند. اجازه نمی دهد ســوفیا به راحتی از خانه 
خارج شــود. اجازه نمی دهد دوســتانش به خانه 
بیایند. اجازه نمی دهد با همسایه ها معاشرت کند. 
اجازه نمی دهد سوفیا و باقی همسایه ها پول جمع 
کنند و دوربین مداربسته در ساختمان کار بگذارند. 
اجازه نمی دهد حتی نگهبان استخدام کنند. بابای 
سوفیا می گوید سوفیا هرچه بخواهد بخرد، باید به 
بابای ســوفیا بگوید. بابای ســوفیا بقال و قصاب و 
کتاب فروش محل را تهدید کرده که اگر به ســوفیا 

چیزی بفروشند شیشه آنها را می شکند.
خلاصه دیروز من رفتم پیش بابای سوفیا برای 
مذاکره و گفتم: نه حق و حقوق ســوفیا را داده ای، 
نه اجازه می دهی مســتقل باشــد و نه می گذاری 
کسی باهاش معامله کند. حبسش کرده ای گوشه 

خانه. چه کار کنیم؟
بابای ســوفیا گفت: من حاضرم آزادی سوفیا را 

شونزده هزار تومان بخرم. 
مــن هم آمــدم پیش ســوفیا و گفتم بــا بابات 
مذاکره کــردم و نتیجه این شــد که دیدم ســوفیا 
لبخند زد و به هــوا پرید و مائده هژبری وار حرکات 
شــادکننده از خودش بروز داد. سوفیا فریاد می زد: 

خوشبخت شدم... خوشبخت شدم...
من واقعا تعجب کرده بودم. به ســوفیا گفتم: 
بابات دارد بابات را درمی آورد! تو چرا خوشحالی؟

سوفیا گفت: تو عقلت نمی رسد میدون دوم. تو 
از سیاست بی بهره ای. من که هیچی، دیروز خادمی، 
نماینــده ایــذه در مجلــس، گفته: «وقتــی اجازه 
نمی دهند نفت بفروشــیم و کالای موردنیازمان را 
وارد کنیم، ممنون روسیه هم هستیم که به ما کالا 

می دهد تا از گرسنگی نمیریم...».
وقتی مــن متوجه شــدم نماینده ایــذه چقدر 
جهان شــمول فکر می کند، بغض کــردم و پیراهن 
دریدم و گفتم: اصلا من اشــتباهی عاشــق سوفیا 
هســتم، چون با شرایطی که ما نســبت به روسیه 
داریــم و جاهایی که ایســتاده ایم، من باید عاشــق 
روسیه باشم و با او زادوولد کنم. آی هیت سوفیا... 
آی هســت لاو... آی لاو روســیه... آی لاو بابــای 
ســوفیا... آی لاو هرکی که به مــا کالا می دهد تا از 

گرسنگی نمیریم.
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

زنانى که من دیده ام

کلمات این متن از جنس روایت نیست که قصه مریم بارهاوبارها روایت شده  است. 
از جنس غم هم نیست، چراکه زندگی او سرشار از غرور و افتخار است. مریم میرزاخانی 
چندســالی بزرگ تر از من بود، مثل یک الگو، پیش تر حرکت می کرد و من در پی او، با 
فاصله. دبیرستانی بودم که دانشگاه قبول شد؛ بهترین دانشگاه. برخلاف رسم زمانه و 
طبیعتا بر اســاس روشن بودن تکلیفش با زندگی، دچار رودربایستی با جو غالب نشد. 
آن زمان برق شــریف بالاترین و معتبرترین انتخاب بود و هرچند مریم در هر رشته ای 
که اراده می کرد قبول می شد، اما مصمم و مطمئن آن رشته ای که دوست می داشت، 
یعنی «ریاضی» را انتخاب کرد. اواخر دبیرستان بودم که خبر حادثه اتوبوس بچه های 
المپیادی را شنیدم؛ اتوبوسی که مریم از آن جان سالم به در برد. سال های بعد که وارد 
دانشــگاه شــده بودم، بارها وقتی با آن دوستانی که دانشجوی دانشگاه شریف بودند، 
صحبت می کردم، شاهد هق هق آنان برای ازدست دادن هفت نفر از دوستان عزیزشان 
در آن سانحه بودم؛ هق هقی که هربار اشک مرا نیز روان می کرد. شک نیست که رضا 
صادقی اگر هنوز بود، پابه پای مریم حرکت می کرد؛ پســری از روســتا که در مسابقات 
کانادا به همراه مریم مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی را ربود. رضا ســه ســال بعد 
از کسب مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی، بر اثر تصادف و مریم ۲۳ سال بعد بر اثر 
سرطان، چشم از این جهان نابرابر فروبستند. گویی مریم چنان باری بر دوش خود حس 
می کرد که تمام این ۲۳ سال را کوشید تا به جایی برسد که نام رضا و آن شش نفر دیگر 
را سربلند در یادها نگه دارد. مریم که رؤیای کودکی ا ش نویسندگی بود، به ریاضی پناه 
برده بود؛ به فضایی کاملا انتزاعی و عادلانه که در آن یک با یک برابر بود. ریاضی مانند 
نوشــتن قدرتی به او می داد تا فارغ از جنســیت، قوم و نژادش تا هرجا که می خواهد 
پر بکشد، بلندپروازی کند، ذهنش را رها کند و بگذارد برود بلندترین قله های جهان و 
حتی کهکشان را کشف و فتح کند. فضای ریاضی که عمده اش مبتنی بر ذهن است و 
قلم و کاغذ، فضایی است که اجازه می دهد دختری از خاورمیانه و پسری از روستاهای 
خراســان در عنفوان جوانی، متکی بر خود و با حداقل امکانات با کسب مدال طلا در 
جهان بدرخشند. زندگی مانند ریاضی به مریم این فرصت را داد تا راهش را ادامه دهد 
تا نه تنها به ما که زن هستیم و از خاورمیانه هستیم که به همه زنان و به همه اقلیت ها 
و همه مهاجران فرصت غرور و افتخار بدهد و ثابت کند آدم ها مانند اعداد در ریاضی 
هســتند و اهمیت آنان در معادلاتی است که با هم برقرار می کنند. مریم نشانی است 
از «توانســتن » در اوج روایت های «نمی توانی و نمی شــود» که به ما انگیزه و جرئت 
می دهند برای جدی گرفتن رؤیاهایمان. مریم که رؤیای کودکی اش نویســندگی بود، با 
یــک ذهن، یــک قلم و یک کاغذ به ریاضی پناه برد و ریاضی به او پناه داد. او ســاکت 
بــود و کم حرف، غرق در دنیای خود. مریم کســی بود کــه رؤیاهایش را تا انتها دنبال 
می کرد. اگر تصمیم می گرفت، به نوشــتن پناه ببرد، اگر قلمش را بر کاغذ می گذاشت 
و ســفره دلش را از این زندگی می گشــود، برای ما چه می نوشت؟ کلمات این متن از 
جنس روایت نیســت که قصه مریم بارهاوبارها روایت شــده  است. کلمات این متن 
افسوسی فروخورده است برای نشنیدن قصه هایی که مریم برای روایت کردن داشت. 
متن فقط نجوای درخواســتی اســت مُصر که قدر بودن ها را بدانیم، به آنها بنازیم و 
مراقبشــان باشیم که اگر زندگی مانند ریاضی باشــد و آدم ها اعداد، تنها با در کنار هم 

قرارگرفتن هاست که معادلات معنا پیدا می کنند و جامعه شکل می گیرد. 

مأمنى به نام ریاضى
زیر آسمان

در ۴۰ سالی که در فرانســه زندگی می کنم و انواع واقسام رخدادهای ملی 
و محلی را شــاهد بوده ام، هیچ گاه شبی همانند و نظیر شب پیروزی فرانسه بر 

کرواسی و به دست آوردن جام جهانی ۲۰۱۸ را ندیدم. 
فرانســه در سال ۱۹۹۸ نیز در خانه خود توانســته بود چنین توفیقی را به 
دســت آورد، اما به مصداق آن ضرب المثل که مرغ همسایه غاز است، از قرار 
این پیروزی و شیرینی حلاوتی ویژه تر داشت و بیش از پیروزی نخست به مذاق 

همه چسبید و کام همه را شیرین تر کرد. 
گویی ملتی به خیابان ها ســرازیر شدند؛ یکپارچه شــور و هیجان و انرژی، 
سرشــار از احســاس و عاطفه و انگیزه و لبریز از شــادی و طراوت و طربناکی. 
واقعا در این بازی هیجان انگیز چه رازی نهفته است که خلقی را چنین واله و 

حیران و شیدای خود می کند؟ 
اکنون می توان به ضرس  قاطع پذیرفت که فوتبال همانند بسیاری از عناصر 
هویت ســاز هر قوم و ملتی به یک عنصر هویت ساز تبدیل شده است و همان 
کارکردی را بــرای ملت ها ایفا می کند و همان تأثیری را بر روح و روان و رفتار 

شهروندان یک کشور دارد که عناصر تاریخی و فرهنگی دارند. 
 اکنون اگر ملت فرانســه بــه ویکتور هوگو، مولیر، گدار، روســو، ژاندارک و 

ناپلئــون بناپارت افتخار 
و  لوور  مــوزه  و  می کند 
برج ایفل و کاخ الیزه را 
در زمره آثــار تاریخی و 
می داند،  خود  فرهنگی 
کــه  پذیرفــت  بایــد 
قهرمانــی تیم فوتبالش 
را  جهانــی  جــام  در 
نیــز در زمــره عناصــر 
تعریف  خود  هویت ساز 
اســت؛ عنصری  کــرده 
از  شــهروندی  هــر  که 
هر قوم و نــژاد و رنگی 
عنایــت  و  بی توجــه  را 
بــه پســتی وبلندی های 

معیشــتی و اقتصــادی و فرهنگــی، بــه خیابان 
می کشــاند تا به واسطه آن شــادی کند و فریاد و 

هیجان برکشد. 
به گمانم بعد از اتفاقات تروریســتی ای که در 
چند ســال اخیر در فرانسه شاهد آن بودیم، مردم 
ما نیازمند چنین توفیقی بودند تا آن انرژی منفی 
و یأس آلــود را در قامــت چنین توفیقــی نه تنها 
خنثی کرده که به شــکلی انفجاری به آن وجهی 

مثبت ببخشند. 
 در دو روز و شــبی که کل فرانسه غرق در شــادی و شور بود، به جز برخی 
رخدادهای بسیار جزئی، امنیت و آرامش بر کلیت شهرهای فرانسه حکمفرما 
بود و این خود نشــان می دهد که چگونه شادی و انرژی می تواند همراه خود 
صلح و صفا و دوستی به ارمغان آورد و کینه ها و کدورت ها را بشوید و بروبد. 
 هیجاناتی که رئیس جمهور در هنگام بازی و بعد از پیروزی از خود نشــان 
داد، بی شــائبه و بی شیله وپیله بود، گویی این کودک درون او بود که از پیروزی 
بازیکنان به وجد آمده و فریاد شوق سر می داد. رفتارش در هنگام اعطای مدال 
به بازیکنان و در چنان باران و توفانی، نشــان داد که چگونه می توان شادی را 
چنان درونی کرد که بارانی چنان شــدید و سیل آســا، نه تنهــا ایجاد کدورت و 
ناراحتی نکند که خود در قامت بارانی از شادابی و طراوت، به شست وشوگری 
هرچه ناخالصی و ناپاکی پرداخته و به عنصری خاطره انگیز و زیبا تبدیل شود. 
 روز بعد بازیکنان و کل تیم به کاخ الیزه دعوت شــدند و نشان لژیون دونور 
به همه آنها اعطا شــد که این توجه نشــان داد فوتبــال و موفقیت در چنین 
سطحی عنصری مهم در هویت سازی یک ملت است و باید به همان اندازه به 

آن اهمیت داد و به پای چنین نهالی آب لطف و عنایت افشاند.
جــدای از تأثیــرات اجتماعی، روانــی و فرهنگی این پیــروزی تاریخی، در 
عرصه های اقتصادی نیــز این توفیق تأثیرات مثبتی گذاشــت، به نحوی که در 
فردای روز پیروزی، بورس فرانســه ۰/۹ درصد رشــد داشته است، همچنان که 

تمامی رستوران ها و مراکز تفریحی و تغذیه ای مملو از جمعیت بود. 
نگاهــی به ترکیب جمعیتی و نژادی تیم ملی فوتبال فرانســه خود گویای 
تنوعی از قومیت های گوناگون اســت و در آن می تــوان از هر جنس و نژادی 
یافــت؛ از پوگبای سیاه پوســت تا گریزمن سفیدپوســت و... . این نکته نشــان 
می دهد که فوتبال توانسته به قدری هویت و مشخصه خود را پررنگ و تحمیل 
کنــد که هرگونه تبعیضی جز شایســتگی و همت و تــلاش فردی و جمعی و 
بــازی جوانمردانــه از این میانه رخت بربندد. در آینده کــه تأثیرات این رخداد 
دســت مایه پژوهش های اجتماعی افزون تری می شــود، می توان برکات آن را 

بیشتروبیشتر به شمار آورد و حسشان کرد. 
* فرانسه ۱۶ جولای ۲۰۱۸

فرانسه؛ زلزله امید و شادخواهى
زهرا عمرانى 

دور دنیا

بعــد از دیــدار دونالــد ترامــپ و 
ولادیمیر پوتین در هلســینکی فنلاند، 
طبــق معمول ســیلی از تمســخر و 
فحش بــه راه افتــاد.  اما یــک مورد 
خیلی برجســته مربوط بــه اظهارات 
متملقانه و مجیزگویانه دونالد ترامپ 
دربــاره ولادیمیــر پوتین بود؛ کســی 
که انتخاب شــدن  ترامپ را ناشــی از 
غیرمســتقیم  یا  مســتقیم  کمک های 
او دانســته اند. کاربــران شــبکه های 

اجتماعی با دســت کاری عکس ها و پوســترهای واقعی تصاویر متعــددی را با هدف 
تمســخر و تحقیر ترامپ در مورد اخیر ساخته اند که مجموعه ای از آنها در رسانه های 
مختلف انگلیســی زبان منتشر شده اســت. تعدادی از این تصویرها ترامپ را به شکل 
«عروسک خیمه شب  بازی پوتین» نشــان می دهد. یکی از آنها پوتین را با دستی مانند 
لوگوی مجموعه فیلم های «پدرخوانده» تصویر کرده و سر ترامپ را با لبخندی احمقانه 
و فکی مصنوعی مانند عروسک های خیمه شب بازی بسته به این نخ ها نشان داده است. 
دیگری ترامپ را به شکل عروسک کوچولویی که پوتین نشسته و از پشت یقه اش را در 
دست گرفته، ساخته است. دیگری ترامپ را مانند کودک شیطانی تصویر کرده است که 
جلوی پوتین مانند ســگی به قلاده بسته شده حرکت می کند. دیگری پوستری به سبک 
پوسترهای اتحاد جماهیر شوروی ساخته و ترامپ را مانند بچه کوچک پرچم به دستی 
در آغوش پوتین یونیفرم پوش نقاشــی کرده است. حتی برخی تصاویری از این دو را در 
شــکل های زننده نیز به تصویر کشــیده اند، اما در این میان، یکی از جالب ترین طعنه ها 
را کاربری به ترامپ زده که عکســی است از دســت دادن ترامپ و هیلاری کلینتون در 
مناظره پیش از انتخابات. ذیل عکس نوشــته شده اســت: «خیانت هیلاری تأیید شد! 

هیلاری کلینتون در جریان کمپین انتخاباتی با یک مأمور روسیه ملاقات کرد!».

عروسک خیمه شب بازى پوتین

 هوشنگ ماهرویان

 حسین امینیان ندوشن

(( آگهي تجديد مزايده عمومي يك مرحله ای))شماره: ۹۷/۸۴۷/۸/۶
 مزایده گزار: شرکت  توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش  
 موضوع مزایده: عبارت است از واگذاری استیجاری اماکن تجاری و خدماتی واقع در فرودگاه بین المللی جزیره زیبای کیش به شرح جدول ذیل: 

مبلغ پايه اجاره متراژموقعيتنوع كاربریرديف
ساليانه(ريال) سال اول

مبلغ پايه اجاره ساليانه 
(ريال) سال دوم  (سال اول 

( بعلاوه ۱۵
جمع كل

۹۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰۹۰۰,۴۵۰,۰۰۰۱,۶۸۳,۴۵۰,۰۰۰ترمينال ترانزيت پروازهای خروجيفروش اسباب بازی كودک۱

فروش صنايع دستي صدفي و ۲
۶۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰۶۰۰,۳۰۰,۰۰۰۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰ترمينال ترانزيت پروازهای خروجيمشتقات آن 

۶۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰۶۰۰,۳۰۰,۰۰۰۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰ترمينال ترانزيت پروازهای خروجيفروش عطر و ادكلن۳
۶۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰۶۰۰,۳۰۰,۰۰۰۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰ترمينال ترانزيت پروازهای خروجيفروش عينك آفتابي۴
۶۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰۶۰۰,۳۰۰,۰۰۰۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰ترمينال ترانزيت پروازهای خروجيغرفه ساعت فروشي(برندباشد)۵

فروش لوازم آرايشي بهداشتي ۶
۸۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰۸۰۰,۴۰۰,۰۰۰۱,۴۹۶,۴۰۰,۰۰۰ترمينال ترانزيت پروازهای خروجي(بدون عطر و ادكلن)

۸۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰۸۰۰,۴۰۰,۰۰۰۱,۴۹۶,۴۰۰,۰۰۰ترمينال ترانزيت پروازهای خروجيفروش تجهيزات موبايل۷
۶۹۱۰,۸۰۰,۰۰۰۱,۰۴۷,۴۲۰,۰۰۰۱,۹۵۸,۲۲۰,۰۰۰ترمينال۴سالن  پروازهای ورودیارائه خدمات اجاره خودرو۸

خدمات فرهنگي (كتاب،       ۹
۸۹۴,۰۸۰,۰۰۰۱۰۸,۱۹۲,۰۰۰۲۰۲,۲۷۲,۰۰۰ترمينال۴سالن پروازهای ورودیبروشور،روزنامهCD،مجلات)

۱۰Free shop۸۰۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰۶,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ترمينال ترانزيت پروازهای خروجي

شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد كيش

نرخ اجاره ی سال دوم (۹۹ – ۹۸ ) با ۱۵٪ افزایش نسبت به سال اول محاسبه شده است.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: مبلغ تضمین شرکت در مزایده برای هر یک از اماکن مطابق جدول ذیل می باشد. 

مبلغ تضمين شركت نوع كاربریرديف
در مزايده(ريال)

۸۴,۱۷۲,۵۰۰فروش اسباب بازی كودک۱
۵۶,۱۱۵,۰۰۰فروش صنايع دستي صدفي و مشتقات آن۲
۵۶,۱۱۵,۰۰۰فروش عطر و ادكلن۳
۵۶,۱۱۵,۰۰۰فروش عينك آفتابي۴
۵۶,۱۱۵,۰۰۰غرفه ساعت فروشي(برندباشد)۵
۷۴,۸۲۰,۰۰۰فروش تجهيزات جانبي موبايل۶
۷۴,۸۲۰,۰۰۰فروش لوازم آرايشي بهداشتي (بدون عطر و ادكلن)۷
۹۷,۹۱۱,۰۰۰ارائه خدمات اجاره خودرو۸
۱۰,۱۱۳,۰۰۰خدمات فرهنگي (كتاب،بروشور،روزنامه CD مجلات۹
۱۰Free shop۳۴۸,۳۰۰,۰۰۰

نوع مزایده: عمومی یک مرحله ای 
تاریخ فروش اسناد مزایده: از تاریخ  

درج آگهــی لغایت پایــان وقت اداری 
مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

آخریــن مهلــت زمــان تحویــل  
اســناد مزایده: از تاریــخ اتمام مهلت 
فروش اســناد لغایت ساعت ۱۴ مورخ 

۱۳۹۷/۰۵/۱۱
محل فروش اسناد مزایده و تحویل  

پاکات: دفتر مرکزی مزایده گزار: جزیره 
کیش، بلوار ایران، نبش بلوار ســنائی، 
ســاختمان اداری کاکتــوس، دبیرخانه 
شــرکت توســعه و مدیریــت بنــادر و 
فرودگاه های منطقه آزاد کیش ـ تلفن: 

۰۷۶-۴۴۴۲۴۸۵۳

مبلغ خرید اسناد مزایده:  
کــه  ریــال   ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ مبلــغ 
حســاب  بــه  می بایســت 
شــماره۴۱۱۰-۰۴۳-۰۷۰۲۳۴۷۸-۰۰۱  
نزد بانک انصار شــعبه مستقل جزیره 
کیش به نام شرکت توسعه و مدیریت 
بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش 

واریز گردد.
در صورت درخواســت بیش از یک  

غرف، شــرکت کننده می بایست برای 
هر واحد بصورت مجزا تضمین شرکت 
در مزایــده به   یکــی از دو روش ذیل 

ارائه نماید:
- واریز نقدی به شماره حساب مندرج 

در آگهی و ارائه فیش بانکی مربوطه
- ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هر گونه قید و شــرط به نام توســعه و مدیریت بنادر و 

فرودگاه های منطقه آزاد کیش
تبصره۱: برای هر یک از غرف بصورت مجزا می بایســت تضمین شرکت در مزایده ارائه 
شود و نام پیشنهاددهنده و موضوع مزایده و شماره ردیف غرف درخواستی می بایستی 
در تضمین مربوطه درج گردد. در غیر اینصورت به پیشــنهاد ارائه شــده ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
تبصــره۲: ارائــه ضمانتنامه شــرکت در مزایده از موسســات مالی و اعتباری توســط 

پیشنهاددهندگان مجاز نمی باشد.
 شرایط مزایده: 

- شرکت کلیه اشخاص حقیقي و حقوقی در مزایده آزاد است.
- هزینه های درج آگهی  در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.

- به پیشــنهاداتی که فاقد سپرده یا امضاء غیر مجاز و سپرده های کمتر از میزان تعیین 
شــده، یا ارائه چک های بانکی و شــخصی و نظائر آن براي تضمین شرکت در مزایده و 

پیشــنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده 
نخواهد شد.

- اعتبار پیشــنهادات واصله سه ماه می باشــد و با نظر مزایده گزار برای یک دوره قابل 
تمدید است.

- حد نصاب شرکت کنندگان: تعداد شرکت کنندگان در مرحله بازگشایی پاکات "الف"، 
"ب" و "ج"  یک شرکت کننده می باشد.

- پیشنهادات واصله ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ در جلسه کمیسیون معاملات 
در دفتر مرکزی مزایده گزار بازگشــایی خواهد شد. حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد 
دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی نامه معتبر کتبی، مجاز می باشد.
- ســایر اطلاعات و جزئیات در اســناد مزایده درج گردیده است جهت کسب اطلاعات 
 www.kish.ir بیشــتر با شــماره تلفن:۴۴۴۲۴۸۵۳-۰۷۶ تمــاس گرفته  یا به ســایت

مراجعه فرمایید.

نوبت اول

 مهدى عزیزى


